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أدب الطّف -که مضامین عاشورایی در آن نمودی چشمگیر دارد- از نمودار بهره بردیم تا 
خواننده میزان استفادۀ شاعران این دوره از ذوق ادبی خویش در راستای ایجاد تصاویر زیبا 
و پویا به منظور پرورش مفاهیم دینی، عبادی و سیاسی عاشورا  دریابد. ارائۀ تصاویر زیبا در 
این مرثیه     ها، حضور عنصر عاطفه و خیال در تبیین و برجسته نشان دادن واقعۀ کربلا، استفاده 
از قصاید بدون مقدمه -که خاص شاعران این دوره محسوب می     شود- از جمله مهم ترین 
نتایج این پژوهش است. از دیگر نتایج به دست آمده می توان به امید شاعران به شفاعت و 
رستگاری در قیامت به عنوان وجوه تمایز سوگنامه     های حسینی نسبت به دیگر سوگنامه     ها 

اشاره کرد. 
ف، تحلیل محتوایی و ساختاری. واژگان کلیدی: رثای حسینی، أدب الطَّ
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مقدمه
نهضت  ماندگاری  عوامل  از  یکی  رثا،  ویژه  به  و  به عرصه شعر  عاشورا  ورود حادثۀ 
حسینی به شمار می     آید؛ حضور پر رنگ این حادثه در قالب مرثیه، علاوه بر این که موجب 
با خلق آثار ارزشمند در این زمینه، موجب غنای  با آن شده      است،  بیدار  پیوند قلب     های 
ادبیات عربی و اسلامی شده      است. تاریخ سرایش نخستین مرثیه     های حسینی، صرف نظر از 
شواهدی که از وجود آن پیش از واقعه کربلا حکایت دارد، از حادثۀ کربلا آغاز گردید. در 
روایتی نیز آمده     است که نخستین کسی که در رثای امام حسین  ، قاتل وی را لعنت کرد، 
   و امام حسن  نیز امیر مؤمنان و فاطمه خلیل رحمان بود. پس از پیامبر ،  ابراهیم
و اهل بیت   b برای امام حسین   و مصایبش اشک ریختند و عزاداری کردند. همچنین، 
در روزهای قبل از شهادتش در واقعۀ عاشورا، رثاهایی در رابطه با ایشان شنیده شده در مسیر 
هجرت امام  از مکه به کوفه در بین راه و در منزل خزیمه، امام ندایی شنید که می     گفت 

)مشایخی، 1391: 102(: 
هداء بعدی ألا یـــا عیـــنُ فاحتفـلی بجهد         وَمَـن یبکی عَلـی الشُّ

)شبرّ، 1980: 1/ 35(
»هان! ای چشم! بسیار اشک ببار، چه کسی پس از من بر شهیدان اشک می     ریزد؟«

 ادبیات عاشورایی به دنبال تغییرات زمانی و مکانی در دوره     های مختلف تحوّلاتی یافته 
است. در عصر اموی به دلیل همزمانی با وقوع حادثۀ کربلا، این ادبیات بازتاب چشمگیری 
داشت چنان که به دلیل نزدیکی زمانی حادثه، عبارت     های به کار رفته در آن، جنبۀ گریان و 
حزن آلود یافته بودند. در دورۀ عباسی این ادبیات، رنگ تکلفّ به خود می     گیرد و شاعران 
برای نمایش توانایی     های خود، به استفاده از صنایع لفظی روی می     آورند. اندلسیان نیز در این 
زمینه از مشرقیان تقلید می     کنند، اما با توجه به شرایط سیاسی و محیطی خود، ساختارهای 
اثرگذاری را در ایجاد و به کارگیری قالب     های شعری جدید همچون موشّحات به وجود 
شعر  است-  دوره  آن  به  مربوط  مقالۀ حاضر  موضوع  که  انحطاط-  دوران  در  می     آورند. 
حسینی اگرچه ضعیف می شود ولی از نفس نمی     افتد و رسالت خود را در به کار گرفتن زبان 
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لعن و نفرین برای دفاع از امام حسین  و دیگر شهدای بزرگوار امید رسیدن به ثواب انجام 
می دهد. در این عصر، شعر شیعه برخلاف روال گذشته- مانند اوضاع عمومی ادبیات عرب- 
به ضعف و سستی در ساختار و تکلف وپیچیدگی در زبان گرفتار شد. )سیاحی، 1382: 43( 
شعرهای دربردارندۀ رثای سیدالشهداء »در دوره     های بعد رنگ استدلال و احتجاج به 
خود گرفته و منطق و فلسفه به آن غلبه کرد. شاعران با دلایل منطقی به مبارزه با دشمنان رفته 

و آن     ها را به این که ناشایست بر مسند خلافت تکیه داده     اند، محکوم کرده     اند. 
به تدریج مضمونی متفاوت و جدید با عنوان »امید به امام زمان  و خونخواهی ایشان از 
قاتلان« در اشعار عاشورایی رواج یافت و موضوع مهدویت و انتقام امام مهدی  در آن ها 
نمایان شد.« )دیاری نژاد، 1394: 37( خلاصه همان طور که اشاره شد؛ ذکر مصیبت کربلا و 
نکوهش ستمکاران، تولی و تبری و انتقام الهی، برجسته     ترین مضمون شعری شاعران این دوره 
است. از آن جا که دربارۀ تحلیل محتوایی و ساختاری جلد پنجم أدب الطّف تاکنون پژوهشی 
در قالب مقاله صورت نگرفته است؛ از این رو پرداختن به این موضوع در جایگاه خود اهمیتی 
فراوان دارد. تبیین شاخصه     های کارآمد این بخش از قصاید این دوره و ویژگی     های خاص 

آن نسبت به دوره     های پیشین، هدفی است که در این پژوهش دنبال می     شود. 

1. ادبیات نظری پژوهش
1-1. اهمیت و ضرورت پژوهش

این مقاله از آن جهت اهمیت دارد که می توان رویکرد متعهدانۀ آن را آغازی بر دیگر 
فعالیت پژوهشگران در عرصۀ ادب عاشورایی دانست؛ به گونه     ای که ترجمه و تحلیل این 
برآن؛  افزون  باشد.  این حوزه  پژوهشگران  دیگر  یاریگر  می     تواند  فارسی  زبان  به  مرثیه     ها 
واکاوی مؤلفه     های اخلاقی در مضامین عاشورایی به نوبۀ خود،گامی مهم در جهت حفظ و 
احیای فرهنگ عاشورایی- حسینی و بسط اندیشه     های آن در فرهنگ     های مختلف به شمار 
می     آیند. این اشعار می     توانند نمونه     های عالی از مضامین اخلاقی و تعلیمی عاشورایی محسوب 
شوند که هدفشان، پیراستن انسان از رذیله     های اخلاقی است. از این رو با مطالعه و تعمق 
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در این بخش از مضامین برجستۀ عاشورایی به فصل های مشترکی چون ایستادگی، ایثار و 
پایداری برای حفظ ارزش     های اسلام -که از مهم     ترین مضامین و مبحث اصلی این مقاله 

است- پی می بریم.
1-2. پیشینۀ پژوهش

کتاب ده جلدی أدب الطّف اثر سید جواد شبر را می     توان از مهم     ترین تلاش     های صورت 
گرفته در حوزۀ ادب عاشورایی دانست؛ اثری که به تنهایی محل بررسی     های فراوان قرار 
گرفته و پژوهش     های چندی دربارۀ آن صورت گرفته     است. به طور کلی در رابطه با ادبیات 
ملتزم )شعر شیعی و عاشورایی( پژوهش     های فراوان دیگری صورت گرفته     است که در ادامه 

به برخی از آن ها اشاره می شود:
حمید رضا مشایخی )1391( در مقالۀ »رثای حسینی در اشعار عربی قرن سوم« با بررسی 
رثائیات این قرن، برجسته     ترین ویژگی     ها و مضامین این نوع از ادبیات را بررسی و تحلیل 
کرده است. سید حسین سیدی و هوشنگ استادی )1387( در مقالۀ »تجلی عاشورا و انقلاب 
حسینی در شعر شیعه« با نگرشی تطبیقی، زمینه     های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی در 
روند شکل-گیری شعر حماسی- آیینی عاشورایی و ساختار لفظی و معنوی آن در گسترۀ 
ادبیات فارسی و عربی را تببین کرده     اند. انسیه خزعلی )1383( در کتاب امام حسین در شعر 
معاصر عربی ضمن بررسی و تحلیل شخصیت امام حسین  بر اساس نظر تحلیل     گران و 
دانشمندان و نیز بررسی سیر تحوّل شعر حسینی در طول تاریخ، نمونه     هایی از اشعار کلاسیک 

و آزاد حسینی در دورۀ معاصر را نیز بیان کرده است.
محمدحسین فؤادیان و عبدالوحید نویدی )1393( در مقالۀ »بررسی و تحلیل محتوایی 
اشعار سروده شده در رثای امام حسین   در عصر عباسی« با روشی توصیفی تحلیلی به 
بررسی محتوایی اشعار سروده شده در رثای امام حسین  در شعر شعرای عصر عباسی 
پرداخته است. از نتایج این پژوهش می     توان به غلبۀ جنبۀ رثایی اشعار حسینی، اشتراک و 
اختلاف در برخی اغراض، صراحت لهجۀ شاعران شیعی، ربط حادثۀ  کربلا به شورای سقیفه 
و مقابلۀ شاعران اهل بیتb و تهاجم سخت آنان به برخی از شاعران وابسته به دولت عباسی 
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اشاره نمود. محمد ری شهری )1390( در جلد ششم از کتاب موسوعة الامام الحسین فی 
الکتاب و السّنّة و التّاریخ، اقدام اهمیت عاشورا و نیز ماتم و عزای سالار شهیدان را تبیین 
کرده است.  البته بدون شک هنوز راه     های نرفته در این وادی بسیار است و پژوهش هایی از 
این دست می     تواند بیش از پیش زمینه را برای مطالعۀ جدی     تر هموار نماید. اما به طور کلی 
تاکنون پژوهشی جامع که به تحلیل محتوا و ساختار مرثیه     های عصر انحطاط بپردازد، انجام 
نشده و هریک از این منابع فارسی و عربی که شامل کتاب و پایان نامه می     باشد به بررسی 
مضامین دیگر پرداخته     اند. بنابراین تحقیق پیش رو، پژوهشی نو در خصوص این موضوع به 

شمار می آید.
1-3. روش و چهارچوب نظری پژوهش

این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع، اسناد و ابزار کتابخانه ای 
و همچنین فضای مجازی، به تحلیل و تبیین موضوع خود پرداخته است. منبع اصلی این 
ف تألیف جواد شبرّ می باشد که پس  پژوهش، جلد پنجم از مجموعۀ گران سنگ ادب الطَّ
از معرفی و بررسی جایگاه رثا در عصر انحطاط، به استخراج درون مایه     های عاشورایی از 
قصاید این موجود در این جلد پرداخته ایم. برای دست یافتن به این هدف، ابتدا نموداری از 
تمام مضامین عاشورایی به کار گرفته شده در این جلد را ترسیم کرد  ه ایم تا از این طریق به 
دورنمایی کلی از مراثی و آموزه     های عاشورایی دست یابیم. در ادامه کوشیده ایم برای هر 
مضمون برگزیده، شاهد یا شواهدی از مراثی بیاوریم. بدیهی است که جامعۀ آماری ما )برای 
رسیدن به پاسخ پرسش     های مقاله( بعضی از قصاید این مجموعه شامل 17 قصیده و 462 بیت 
است. اماّ از آنجا که تحلیل محتوا و ساختار این ابیات در حوصلۀ مقالۀ حاضر نمی     گنجد؛ از 
این رو تنها ابیاتی که این مضامین در آن ها نمود بارزی دارد و دارای ساختار     های زیباشناسی 

می باشند، محل بحث قرار گرفته اند. 

ف و بیان جایگاه ادبی جواد شبّر 2. معرفی موسوعۀ ادب الطَّ
سید جواد شبرّ در سیزده جمادی الثانی 1332 هجری در نجف اشرف، در خانواده     ای 
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عالم متولد شد و تحت نظر پدر خود و نزد سرشناس     ترین اساتید حوزهء نجف اشرف به 
تحصیل علم و معارف دین پرداخت. وی در کنار دروس حوزوی به مدارس »منتدی النشر 
الحدیثة« پیوست و به موفقیت     های بسیاری دست یافت آن  چنانکه که به عنوان یکی از اساتید 
برجستۀ آن جا به دبیری مشغول گردید. شبرّ پس از تحصیل در هر دو بخش حوزوی و 
دانشگاهی تمام توان و استعداد سرشار خود را در حوزۀ منبر و سخنرانی در منقبت حضرت 
سیدالشهدا   به کار گرفت و در زمرهء برجسته     ترین خطیبان منبر حسینی در زمان خود 
درآمد. پاسداری از ساختار های نظری ادبیات متعهد شیعه از دیگر تلاش     های ایشان در حوزۀ 
ادبیات شیعه است. این ویژگی     های ممتاز سبب شده است از شبرّ به عنوان یکی از ارکان 

ادبیات شیعه، به ویژه ادبیات عاشورایی، یاد شود. )شیخ الغری، 1428: 398-399 (

3. رثا، جایگاه و اهمیّت آن در مراثی عصر انحطاط
رثا از بارزترین و صادق     ترین غرض     های شعری محسوب می     شود. فن رثا قبل و بعد از 
اسلام نزد عرب     ها چهارچوب محدودی داشته که از دایرۀ برشمردن صفات و خصلت     های 
نیک فرد در گذشته خارج نبوده است. )ضیف، 1119: 5( بیشتر ادیبان معتقدند فن رثا نسبت 
به سایر فنون همچون غزل، مدح، فخر، حماسه و وصف از گستره ای کمتر برخوردار است، 
اما این فن پس از حادثۀ کربلا جلوه ای دیگر یافت. غم و اندوه فراوان و گریه و زاری در 
مراثی شیعیان آن چنان گسترده شد که برخی از ناقدان را بر آن داشت که شعر شیعه را شعر 
اندوه و گریه بدانند؛ زیرا از عشق به اهل بیتb و عاطفۀ حزن و اندوه سرچشمه می     گیرد.« 

)همان، 1963: 315( مانند این بیت زیر:
بِی طَالِبِ

َ
رَقُّ مِنْ دَمْعَةٍ شِیعِیةٍ                تَبْكِی عَلِی بْنَ أ

َ
أ

)میدانی، 1407، 2: 77 (
»زلال     تر از اشک شیعی که برای امام علی  می     ریزد.«

کثرت اشعار متعهد به گونه     ای است که جواد شبرّ دربارۀ آن می     نویسد: »اشعاری که در 
رثای حسین   سروده شده، نیازمند صدها جلد کتاب است؛ به طوری که فقط یک شاعر 
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)شیخ احمد البلادی شاعر قرن دوازدهم( هزار قصیده در رثای امام حسین   سروده است.« 
)شبر، 1409، 1: 18( همان طور که پیش تر به آن اشاره شد، شعر رثا در دوره     های مختلف 
خوش درخشیده است، اماّ در دوران انحطاط، »شعر عربی ارزشمندی ظهور نیافت؛ زیرا این 
شعر در همۀ زمینه     ها به تبع انحطاط زندگی سیاسی - اقتصادی و اجتماعی دچار انحطاط شد 
و ستارۀ شعر افول کرد.« )ابوحاقۀ، 1979: 711( افول حرارت حماسه و شور قیام در شعر 
حسینی- که از قرن گذشته آغاز شده بود- در این دوره به وضوح خود را آشکار می     سازد. 
الفاظ سُست و خالی از محتوا، معانی سطحی و تکراری و تغییر جهت اغراض شعری از 
هدف اصلی خویش، موجب فقدان جاذبه و اثرگذاری این آثار شده است. به جای هجو و 
تهاجم، لعن و نفرین در اشعار راه یافت و مدح خالصانه و از سر عشق، جای خود را به مداحی 
به امید ثواب سپرد. شاعر با دعوت به صبر در عزای حسین ، رثای خود را به چشم     داشت 
اجر، به امام حسین  تقدیم کرده     است. )خزعلی، 1383: 81( اگرچه ادبیات رو به ضعف 
نهاد، اما شعر حسینی، شعر نهضت و مقاومت، هرگز از نفس نیفتاد و در بدترین شرایط، شاعر 
با شعر خود به نجات جامعۀ خویش شتافت؛ زیرا شعر حسینی، شعر اصلاح و شور و درک 

حقایق تلخ در تاریخ بوده     است. )کرباسی، 1421: 798(

ف 4. بازتاب عمده     ترین مضامین عاشورایی در جلد پنجم ادب الطَّ
شرح و بیان حادثۀ کربلا در عرصۀ ادبیات متعهد، از عوامل اثرگذار در ارتقای ادب 
شیعی و ماندگاری این نهضت محسوب می     شود. در این میان، بسیاری از شاعران عرب     زبان 
با بهره     گیری از قریحۀ خدادادی و طبع شعری خود، دست به آفرینش مرثیه     هایی زیبا در 
سوگ امام حسین  و دیگر شهدای کربلا زده     اند و به این وسیله نام خود را بر تارک 
ادبیات سرزمین کربلا و ادبیات متعهد جاودانه کرده     اند. رثا یکی از برجسته     ترین اغراض شعر 
حسینی در همۀ دوره     ها به شمار می آید. »ضربۀ بیدادگری که امام حسین   بر غیرت خفتۀ 
دینی نواخت، شور و سوز احیای سنت پیامبر و عطش حاکمیت صالحان را در جامعه زنده 
کرد و در قالب اشعار حماسی به دامان ادب ریخت.« )خزعلی، 1383: 64( ضعف شعر در 
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عصر انحطاط -که بخش عمدۀ این ضعف ناشی از لفّاظی و محتوای کم ارزش است- در 
شعر حسینی این روزگار تأثیر گذاشته است. بیشتر مضامین نهفته در این مراثی، همان مفاهیم 
موجود در دوران پیشین است و جز در برخی موارد، اثری از نوآوری در مضمون این نوع 
شعر دیده نمی     شود. افزون بر این، وجود پاره     ای از مقطوعات )مرثیه     های سروده شده در چند 

بیت اندک( از مواردی است که در دوره     های پیشین کم     تر به چشم می     خورد. 
بر خلاف سروده     های دوره های پیشین که شاعران گاه جنبه     هایی از استدلال و احتجاج 
را در مرثیه     های خود می     گنجاندند، در این دوره تلاش شاعران بیش تر در راستای به تصویر 
کشیدن واقعیتّ حادثۀ کربلا می باشد، از این رو به طور عمده حزن و اندوه بر آن چیره شده 
است. از چشم اندازی دیگر، آنان در ضمن این مرثیه     ها صور خیال گوناگونی همچون تشبیه 
کنایه، استعاره، تشخیص و غیره در اشعار خود به کار برده اند که توانایی ادبی والای آنان را 

نشان می     دهد. 
    نکتۀ شایان توجه این که گاهی ممکن است یک بیت دارای چند مفهوم باشد که 
هریک محاسبه شده است، بنابراین تعداد مضامین عاشورایی، الزاماً بیانگر تعداد ابیات نیست. 
یادآوری می     کنیم شاید مواردی از قلم افتاده باشند؛ اما میزان آن ها به اندازه     ای نیست که در 

نتایج حاصل از این پژوهش خللی ایجاد کند.
 

ف نمودار فراوانی مضامین عاشورایی درجلد پنجم ادب الطَّ
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ف  چنان که ملاحظه می     شود ابتدا »مضامین عاشورایی« در جلد پنجم مجموعۀ ادب الطَّ
محاسبه شده اند. از نمودار بالا چنین برمی آید که »گریه بر امام حسین و دعوت به آن«، »بیان 
فضائل و سجایای اهل بیتb«، »اظهار عشق و محبت به اهل بیت b )تولی(«، »بیزاری از 
دشمنان اهل بیت b )تبرّی(«، »انتقام جویی« و »بیان اندوه و زبان حال شخصیت     های مصیبت 
زده« به ترتیب پر بسامدترین درون مایه     های عاشورایی در سوگ سروده     های عصر انحطاط 
را تشکیل می     دهند. درحقیقت دغدغۀ اصلی شاعران این دوره چیزی جز توصیه به این موارد 

نیست.
4-1. گریه بر امام حسین  و دعوت به آن

 bبدون شک؛ حادثۀ کربلا بزرگ     ترین مصیبتی به شمار می رود که برخاندان اهل بیت
وارد شده است. عمق این حادثه به حدی است که از همان آغاز، قلب عاشقان و محبان به 
این خاندان بزرگوار را از عظمت و عمق این فاجعه، غمبار گردانید؛ احساسی که اغلب با 
 bو اهل بیت   گریه و اشک، به سبب یادآوری و بیان مصایب وارده بر امام حسین
گرانقدر ایشان، نمود پیدا کرده است. امام سجاد   دربارۀ فضیلت اشک بر شهادت امام 
یه  ما مؤمنٍ دَمَعَت عَیناه لِقتلِ الحُسَین وَمَن مَعَه حَتّی یَسیلَ علی خَدَّ حسین   می     فرماید: »أیُّ
هُ اللهُ فی الجنة غُرَفَاً.« )قندوزی، ]بی     تا[: 429(  »هر مؤمنی که چشمانش برای کشته شدن 

َ
أ بَوَّ

حسین بن علی  و همراهانش اشکبار شود و اشک بر صورتش جاری گردد، خداوند او 
را در غرفه های بهشتی جای می دهد.« در روایتی دیگر از وجود مبارک امام حسین  در 
فضیلت گریه بر ایشان نقل شده است که: »أنَاَ قتَیلُ العَبرَةِ لا یذَکُرُنی مؤُمنٌِ إلّا بکَی«)مجلسی، 
1403، 44: 279( »من کشته اشک هستم، هیچ مؤمنی مرا یاد نمی     کند مگر آن که ]به خاطر 

مصیبت     هایم[ گریه می کند.«
ابن أبی شافین بحرانی1 در ضمن ابیاتی که در آن به جایگاه والای امام حسین  اشاره 

کرده     است، دیگران را به ریختن اشک بر آن حضرت وا داشته است:
صحـابَ العَباءِ

َ
ـموا نَبـکِ أ هَلُّ

ـموا نَبـکِ مَقتُـولًا بَكَتهُ هَلُّ
لا فَابــكُوا قَتیـلًا قَد بَكتهُ الـ

َ
  أ

لا فَابــكوا قَتیـلًا مُستَباحَاً
َ
أ
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نبیـاءِ
َ
وَنَرثـی سِبـطَ خَیــرِ الأ

مـاءِ مَلائِـكةُ الإلـــهِ مِن السَّ
ســاء 2 النِّ بَتولَةُ فاطـمُ سِتُّ

مــاء ــلَ بِالدِّ لا فَابـكُوا المُرمَّ
َ
أ

)شبرّ، 1409: 44(
»1. بیایید تا بر آل عبا بگرییم و بر نوۀ برترینِ انبیاء مرثیه     سرایی کنیم.2.  بیایید تا بر کشته     ای 
بگرییم که فرشتگان خداوند در آسمان بر وی گریسته     اند. 3. هان! بر کشته     ای بگریید که 
فاطمۀ بتول سرور زنان بر وی گریست. 4. هان! بر کشته     ای بگریید که )خون او( مباح شده 

است؛ هان! بر آن آغشته به خون، بگریید.«
محمد مهدی فتونی،3 از دیگر شاعران این دوره است که دیدن سرزمین کربلا، فجایع روز 
عاشورا را در ذهن وی تداعی می کند و حزن و ناله را در تمام وجود وی می پراکند به گونه ای 

که مرثیۀ وی از مرز گریه و اشک گذشته و جلوۀ مصیبت     زدگی به خود گرفته است:
فِّ وَاسمـع صَوتَ صارخِهِم فَقِـــف عَلَی الطَّ
رجـائِه حُزنَـــــــــــاً

َ
وَنــــادِ بِالوَیــلِ فــی أ

وَأمـــــــزُج دِمــاءَ دُمــوعِ العَینِ مِن دَمِهِم

مَـــأ وحدیـــثَ الحالِ یَنشُرُه یَشـــــــكُو الظَّ
رُه فَلَیــــسَ یُحمَــــدُ مَن عـــــــــــانَ تَصبُّ
ــــره لِأی یَومٍ ســــــــوی ذا الیـــــومِ تذخَّ

)همان، 329(
»1. پس در سرزمین کربلا بایست و صدای فریادزن آنان را شنو که از تشنگی شکایت 
می     کند و زبان حال خود را بیان می      نماید؛      2.  و در اطراف آن از سر حزن و اندوه،  فریاد ناله 
سر ده؛ زیرا صبر و تحمل)گریه نکردن( از کسی پسندیده نیست؛ 3. و خونابه     های اشک را 

با خون آنان بیامیز )خون گریه کن( ذخیره کردنش برای چه روزی غیر از این روز است؟«
  شاعر در این ابیات به خوبی توانسته با استفاده از واژه     هایی چون: »صوتَ صارخهم«، 
»الویل«، »حزن«، و »دموع العین« احساس حزن و اندوه را  بر مرثیۀ خود حاکم کرده و فضایی 
متفاوت در شعر خود به وجود آورد.  افزون بر آن، شاعر در ابیات بالا از دیگران خواسته 
که در اشک ریختن بر سالار شهیدان با او هم قدم شوند و بنابر عادت مرثیه سرایی در شعر 
عربی به ترفیع جایگاه امام حسین  پرداخته است. وی در ادامه با توصیف تصویر امام 
حسین  پس از شهادت کوشیده است تا احساس اندوه را در خواننده پدید آورده و از 
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این رهگذر، زمینۀ گریه را برای وی فراهم نماید. در واقع زیباترین جلوه     های ابراز اندوه از 
این حادثه را می     توان در شعر شاعران با فضیلتی دید که سیمای حادثه کربلا و اندوه وارده بر 
امام حسین   و دیگر شهدای آن را به زیبایی ترسیم نموده     اند، گریه بر وجود نورانی امام 
حسین  و دعوت دیگران به آن، نخستین نکتۀ بارزی است که در بیشتر مراثی سروده شده 

در این دوره به چشم می     خورد.
b 4-2. بیان فضائل و سجایای اهل بیت

شاعران هر دوره     ای نیز طی سلوک عاشقانۀ خود به سوی منبع عظیم سعادت و کمال، 
سیدالشهدا ، کوشیده     اند با قریحۀ خدادادی خود به ذکر فضایل این خاندان بپردازند و از 
این رهگذر جلوه     ای خاص به اشعار خود ببخشند.  عبد الرؤف، برای تبیین جایگاه والای اهل 
ِ فقََدِ استمَسَکَ بِالعُروَةِ  بیتb با تمسک به مفهوم آیۀ ...فمََن یکفُر باِلطّاغوتِ وَیؤمنِ باِللَّ
ُ سَمیعٌ عَلیمٌ )بقره/ 256(، »...پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و  الوُثقی لَا انفِصامَ لهَا وَاللَّ
به خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزی استوار که آن را گسستن نیست، چنگ زده است 
و خداوند شنوای داناست.« آنان را در چنان جایگاهی یافته است که کسی توان مخالفت با 

ایشان را ندارد:
تی

َ
تـی« أ

َ
مَنــاءُ اللّـهِ »هَل أ

ُ
هُم أ

بَراهینُ فَضلٍ قد خَلَت مِن مُعارِضٍ
صِ غیـرَ مُدافَعِ أ مَدیحُهم بِالنَّ

 وَآیاتُ فَصلٍ قَد عَلَت عَن مضارعِ
)شبرّ، 1409، 5: 61(

» 1. آنان امینان خداوند هستند که مدح آنان در سورۀ »هل أتی« )انسان، 1( با متنی صریح 
و غیر قابل انکار آمده است؛ 2- برهان     ها و دلایل  بر فضیلت به شمار می روند که خالی از 

معارض و مخالف هستند و آنان نشانه     های تمیزّ حقّ از باطل می باشند و مشابهی ندارند.«
 وی در این بیت برای توصیف بخشندگی اهل بیتb به وسیلۀ تشبیه، از آنان به عنوان 
دریا و ابر تعبیر کرده است که وجه شبه در هر دو تشبیه نیز بخشندگی است و از آن جا که 
به وجه شبه و ادات اشاره ای نشده است، تشبیه از نوع اضافی بلیغ بوده و این بیت می-تواند 

مصداق صنعت بدیعی مدح شبه ذم4 و تشبیه جمع نیز باشد. 
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ُ لیِذُْهِبَ عَنکُْمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْیَتِْ وَیطَُهِّرَکُمْ  غریفی نیز با اقتباس از آیۀ إنِمََّا یرُِیدُ الَلّ
تطَْهِیرًا )احزاب/ 33(، »خداوند اراده فرموده است که هرگونه رجس و پلیدی را از شما 
اهل بیتb برطرف نماید و شما را چنان که شایسته است پاک و پاکیزه گرداند.« به مدح 

اهل بیتb پرداخته است:
فمََن عَناه بأِهَلِ البیَتِ غَیرُهم             فأَذهَبَ الرِجسَ عَنهُم رَبُّ تطَهیرِ

)همان، 41(
»و جز آنان چه کسی را اهل بیتb اراده کرد و خداوندِ پاکی، پلیدی را از آنان برده 

است.«
مْسُ  وی در توصیف امام حسین  و یاران گرامی ایشان به اقتباس از آیۀ شریفۀ وَالشَّ
العَْلیِمِ )یس/ 38(، »و خورشید نشانه ای از قدرت  العَْزِیزِ  َّهَا ذَلکَِ تقَْدِیرُ  ل لمُِسْتقََرٍّ  تجَْرِی 
ماست که همواره به سوی قرارگاهش حرکت میکند. این اندازه گیری توانای شکست ناپذیر 

و داناست.«، اقدام نموده است:
َّه الشمسُ وَالأصَحابُ شُهْبُ دُجیٍّ              لمُِستقَرٍ لهَا تجَری بتِقَدیرِ کَأن

)شبرّ، 1409، 5: 41(
»گویی که او خورشید است و یاران، ستارگان شب تاریک می باشند که  با تقدیرالهی به 

سوی  قرارگاه خویش در حرکت هستند.
« که از قوی ترین ادات تشبیه است،  شاعر در این بیت با به کارگیری ادات تشبیه»کأنَّ
ایشان را به  باوفای  حضرت را در نورانیت و پرتو افکنی به خورشید جهان افروز و یاران 
ستارگان شب تار تشبیه نموده است. در این تشبیه، وجه شبه همان درخشندگی است و واژۀ 
ی« که بر تاریکی مطلق دلالت دارد، کنایه از عصر خفقان و ظلم حکومت اموی به  »دُجٍّ
فرمانروایی یزیدیان می باشد و با طباقی که خورشید با شب دارد، نورانیتّ معنوی و قدرت 
هدایتگری امام حسین   و یاران دوچندان نمود یافته و تابلویی زیبا را در معرض نمایش 
گذاشته است. در مصرع دوم با آوردن عبارت »لمُِستقَرٍ لها تجَری بتقَدیرِ« که از لوازم مشبهٌ 
به است، از یک سو تشبیه را قوت بخشیده و از سوی دیگر جانفشانی آن بزرگواران و نائل 
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شدن به مقام شهادت را- که سرانجامش بهشت و آرامیدن در جوار رحمت الهی است- با 
هنرمندی تمام به حرکت خورشید و ستارگان به سوی قرارگاه خویش تشبیه نموده است تا 

شأن والای آنان را نشان دهد.
حسن دمستانی،5 با عاریت گرفتن فعل »ذاقوُا« برای فعل »أدَرَکُوا« به شکل هنرمندانه     ای به 
پذیرایی مرگ توسط شهیدان کربلا و عدم ترس از آن اشاره کرده     است؛ با آوردن فعل ذاقوا 

چون لفظ مستعار در این بیت فعل است، استعاره از نوع مصرّحۀ تبعیهّ است:
فوفِ عَلی           رَغمِ الأنُوفِ وَلمَ تبَرُد لهَُم غَللَُ ذاقوُا الحَتوفَ بأِکنافِ الطُّ

)همان، 295(
»در کربلا مرگ را چشیدند؛ علی رغم خشونت     ها عطش شان از بین نرفت.«

اکثر تشبیهات این اشعار، برای مدح شهدای کربلا و ستودن آن ها استفاده شده است، 
هرچند تشبیهات رایج و تکراری نیز میان آن ها زیاد دیده می شود و از این رو می توان گفت 
شاعران این عصر کم تر به نوآوری دست زده     اند. در واقع تخیلّ این شاعران چندان قوی 
نبوده و بیش تر متأثر از دوره     های قبل است که به شیوۀ استعارۀ تصویری از صحنۀ کربلا، 
قدرت نفوذ خود را برای ابلاغ رسالت دینی- سیاسی افزوده اند. در واقع از آن جا که یکی از 
 bوظایف مؤکد در بسیاری از روایات، ذکر فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت
می     باشد؛ این جنبه بیشتر مطمح نظر شاعران این دوره قرار گرفته است، تا جایی که تشریح 
فضائل ایشان را بهترین راه اثبات حقانیت امام حسین  و از بین بردن شبهات دربارۀ دعوت 

ایشان یافته اند.
4-3. بیان اندوه و زبان حال شخصیت     های مصیبت زده

و   سکینه حضرت   ،زینب حضرت  همچون  شخصیت     هایی  ذکر  با  شاعران 
أم کلثوم در قالب مرثیه     های خود، و با به تصویر کشیدن احوال آنان، به زیباترین شکل، 
عاطفۀ اندوه را در مرثیه     های خود بروز داده و به این وسیله بهترین تأثیر را در خواننده به جای 
گذاشته-اند. در بیت زیر شاعر غدر و پیمان شکنی را به روزگار نسبت داده است در حالی 
که مراد از آن مردم روزگار است؛ پس مجاز عقلی به علاقۀ زمانیه و همچنین استعارۀ مکنیه 
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است؛ زیرا در آن شاعر، مشبه)زمان( را به انسان تشبیه کرده آنگاه، مشبهٌ  به )انسان( را حذف 
کرده و از لوازم آن پیمان شکنی به شمار می رود و تا حدودی به آن جنبۀ انسانی بخشیده است 

که استعارۀ مکنیه و تشخیص است:
قَ شَملنَا             وَالغدرُ طَبعٌ فیه لا یتَغَیَّرُ غَدرَ الزَمانُ بنِا ففَرَّ

)همان، 20(
این  گسیخت  هم  از  را  ما  جمع  و  کرد  شکنی  پیمان  و  نبود  سازگار  ما  با  »روزگار 

)پیمان شکنی( سرشت روزگار است و تغییر نمی     کند.«
سیدّ حسین رشید الرضوی،6 با به کارگیری الفاظی همچون »حزن، أساری، تلهُّب، فراق« 
به خوبی توانسته تصویری اندوه     بار از مصیبت وارده بر حضرت زینب  پس از شهادت 
برادر گرامی     شان را خلق نماید؛ همچنین استعمال چند بارۀ اسلوب منادا )یا أخی( توسط شاعر 

بر تأثیر بیش تر این عاطفه افزوده است:
بِح

َ
اُخیَ یا اُخی لَولا مُصابُك لَم أ

مَیةُ
ُ
ساری أ

ُ
اُخیَ یا اُخَیَ عُدنا أ

ب حشائی إلیکَ تَلَهُّ
َ
اُخیَ بَیـنَ أ

سـرارِ حُزنٍ فیک عَزَّ اکتِتامُها
َ
بِأ

بنا فَـوقَ مَتـنِ العیس یُقصَد شامُها
 وَعینای مُذ فارَقتَ غابَ مَنامُها

)همان، 233(                                                             
»1. برادرم! ای برادر عزیزم! اگر مصیبت تو نبود هرگز اسرار اندوهی را که پنهان کردنش 
دشوار است را آشکار نمی     کردم.2. برادرم! ای برادر عزیزم! بنی أمیهّ ما را در شمار اسیران در 
آورد و بر روی شتر به قصد شام برده می     شویم. 3. ای برادر عزیزم! درونم )در غم از دست 

دادن تو( التهابی است و چشمانم از زمانی که جدا شده     ای خواب ندارد.«  
سبیعی7 احساس درد خود از فاجعۀ غمبار کربلا و شهادت امام حسین  را با بیان حال 

سکینه دختر بزرگوار ایشان چنین بازگو می     کند:
بكیك إِذ تَبكی عَلَیك سُكَینَةُ

َ
سَأ

مَتاه فَأقبَلَت
ُ
 وَنـادَت رَبــــــابَ أ

تا ما لِوالـدی مَّ
ُ
  وَقالـــــت لَها یا أ

نادی به یا والِدی وَهُوَ لَم یَجِب
ُ
أ

سبَلا
َ
وَمَدمَعُها کَالغیثِ جـادَ وأ

ها فَقــدُ الحُسَینِ وَأثكَلا  وَقَـد کَضَّ
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حیلُ إلی البِلی ا الرَّ لا مَضی مُزمِعاً عنَّ وَقَــــــد کانَ طَلِقاً ضاحِكاً مُتَهَلِّ
)همان، 28(

»1. بر تو خواهم گریست؛ زیرا سکینه نیز بر تو می     گرید و اشک     های او همچون ابر 
باران فرو ریخت.2. و مادرش رباب را صدا زده و پیش آمد در حالی که غم فقدان  پر 
حسین  وجود او را پر کرده بود و او را به عزای خود نشانده بود. 3. و به او گفت: ای مادر! 
پدر را چه شده است که قصد سفر از ما به سوی بلا و مصیبت را دارد.4. او را صدا می     زنم 
که ای پدر! و او جواب نمی     دهد )نداد( در حالی که )قبلًا( گشاده رو، خندان و چهره     اش از 

شادی می     درخشید.« 
کَمَد،  باکیة(،  »بکُاء )هی  از واژگانی همچون:  استفاده  با  ابیات زیر،  نیز در  ابن مطهّر8 
أحزان« که دربردارندۀ مفهوم اندوه و غم هستند، حال حضرت أم کلثوم و وضعیت اندوهبار 

ایشان را چنین بازتاب می     دهد:
م کُلثــــوم تَدعُـو وَهی بـاکِیَةٌ

ُّ
وَ أ

یـا ابـنَ أمّی قَد أورَثتَنی کَمَـــدا
َ
أ

مّی یا حُسینُ لَقد
ُ
خی یا ابنَ أ

َ
خی أ

َ
أ

یا لَیـتَ عَیــــنَ رَسولِ اللّهِ ناظِرةٌ

بِمدمَـعٍ هامِلٍ کَالعـارِضِ الهتَنِ
نحَلنی

َ
بلانی وَ أ

َ
وهی فُـؤادی وَأ

َ
أ

دت لـی أحزانٌ عَلـی حَزَنِ تَجَدَّ
إِلـی وَالفاجِرُ المَلعونُ یَسلُبُنی

)همان، 57(
»1. و امّ کلثوم در حالی که گریه می     کند،فرا می     خواند )فریاد می     زند( با اشکی ریزان 
همچون ابری پر باران. 2- ای برادر مادریم )برادرم( تو اندوهی را برایم به ارث گذاشتی که 
دلم را سوزانده و مرا تکیده و لاغر گرداند. 3- برادرم! برادرم! ای برادر مادریم! ای حسین! 
غم     هایی را بر غم من تازه کردی. 4- ای کاش چشمان پیامبر خدا به من نگاه می     کرد در 

حالی که گناهکار لعنت شده مرا می     کشید.«
بر اساس آنچه در این مبحث به آن اشاره شد، این گونه می     توان برداشت نمود که اندوه 
شاعران حسینی بر شخصیت     های مصیبت     زده      واقعۀ کربلا )حضرت زینب، حضرت سکینه 
و حضرت ام الکلثوم(، اندوهی راستین و برخاسته از عمق جان آنان است که بیشتر جنبۀ 
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پناه خواستن از امام حسین  دارد، امری که خود مبتنی بر تفکر خاص این شاعران و در 
حقیقت نوعی تجدید میثاق با شهدای کربلا و راه و روش آنها به شمار می آید.

4-4. اظهار عشق و محبّت به اهل بیتb)تولیّ(
تولی به معنای دوستی و عشق به اهل بیت b می باشد که در اسلام بسیار بر آن تأکید 
شده است. ارادت و عشق به خاندان پیامبر بارزترین ویژگی شعر حسینی است. مودّت 
ذوی القُربیَ که اجر رسالت پیامبر قرار داده شده است، امری است که خداوند آن را در 
  امام رضا ...ةَ فی القربی قرآن واجب کرده است؛ ...قُل لا أسئلُكم علیه أجراً إلّا المودَّ
در حدیثی گران سنگ ابراز می فرماید: » کمالُ الدّینِ وَلایتنُا وَالبَراءَةُ منِ عَدُوِّنا «9 )مجلسی، 
]بی     تا[، 27: 58( مطهری در این     باره گفته     است: »فلسفۀ تولی و تبری، مشخص کردن موضع و 
جهت خود در رابطه با مؤمنان و غیرمؤمنان و اعلام موضع در این صف     بندی است. تولی و 
تبری به معنای بی تفاوت نبودن در برابر حق و باطل و یکسان نبودن این دو برای انسان با ایمان 
و هدفمند و زنده و پویا است. انسان مؤمن و خداجو با تولی و تبری خود را همواره در وسط 
راه حق و صراط مستقیم نگه داشته و از فرو افتادن به گرداب کجی ها و انحرافات مصون 
می سازد. تولی و تبری یادآوری جایگاه اعتقادی و باور و مسئولیت های انسان مؤمن و نشانه 

ایمان پا برجا و عمیق و ریشه دار او است.« )مطهری، 1349: 145(
شبراوی،10 در ابیات زیر بر عشق به اهل بیتb تأکید ورزیده و آن را وسیله     ای برای 

بخشش گناهان و تقصیرات در برابر خداوند دانسته است:
یا إلهی ما لی سوی حُبِّ آلِ الــ 
رجُـو 

َ
ـرٌ لَســـــتُ أ أنَا عَبدٌ مقصِّ

بی طه المُمجّدِ  بیتِ آلِ النَّ
ـدِ عَملًا غیرَ حُــبِّ آلِ مُحمَّ

)شبرّ، 1409، 5: 267(
»1. ای پروردگارم! غیر از دوستی اهل بیت پیامبر، طاهای بزرگوار چه دارم؟2- من 

بنده     ای گنهکارم جز عشق به آل محمد امید به کاری ندارم.«
عبد الرؤف، نیز در تعبیری مشابه، این عشق را تنها بهرۀ خود از زندگی دانسته و آن را بر 

تمام بهره     های زندگی برتری داده است:
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سنی البَضائِعِ
َ
وَما لی سوی حُبّی لَكُم مِن بِضاعةٍ              وَتِلك لَعمر اللّهِ أ

)همان،61(
» من جز دوستی شما بهره     ای ندارم؛ و قسم به خدا که آن والاترین توشه     ها است.«

قطیفی با آوردن عبارت های »شمُّ الأنوف« و »کَریمَةٌ أحَسابهُُم « )به معنای افراد با اصالت 
  و طراز اول( که کنایه از موصوف است، به صورت کنایی به مدح سپاه امام حسین
پرداخته است. وی حلوّ را به عنوان استعارۀ تصریحیۀ تبعیه آورده و با ذکرمشبهٌ به )حلوا( مشبه 

محذوف )فتحوا( را اراده کرده است.
شبَهُوا

َ
یَتواثَبونَ عَلی المَنیةِ أ

حسابُهُم
َ
نوفِ کَریمَةٌ أ

ُ
شَمُّ الأ

الآسادَ فی وَثَباتِـــها وَ ثُباتِها
وا مِن العُلیا عَلی ذَرواتِها حَلُّ

)همان، 324(
ثبات و مقاومت شان همانند شیران هستند. 2.  بر مرگ می     تازند و در جهش     ها و   .1«

افرادی اصیل می باشند که نسب نیکویی دارند و به بلندای قله     های مجد جای دارند.«
 شاعران این دوره، در اشعار دینی شان از ارزش بلاغی کنایه و اثرگذاری آن بر مخاطب 
غافل نبوده اند، هرچند کمتر از تشبیه و استعاره از اسلوب کنایه استفاده کرده اند. آن ها برای 
بیان عظمت فاجعه و خون هایی که به ناحق ریخته شده و ابراز احساس غم و اندوه خود از 
این شیوه بهره برد ه اند؛ زیرا کنایه تصاویر را در ذهن مخاطب محسوس تر نموده و او را به 

مطابقت وادار می     کند.
4-5. بیان بیزاری از دشمنان اهل بیتb )تبرّی(

 تبرّی به معنای اعلان جدایی و فاصله گرفتن از کسی یا چیزی بر اساس مذموم بودن آن 
است. راغب در مفردات این     گونه دربارۀ آن توضیح می دهد: واژه     های برُء، براء و تبری در 
اصل به معنای دور شدن از چیزی است که مجاورت و نزدیک بودن با آن مطلوب نیست. 
)راغب اصفهانی، 1383: 121( مطهری آن را »پیوند بیزاری با دشمنان خدا برقرار کردن« 
تعریف کرده است. )مطهری، 1372، 27: 215( به موازات »تولی« برائت جستن از دشمنان 
اهل بیتb نیز در سوگنامه     های حسینی مطرح است. شاعران حسینی همان طور که عشق و 
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 bابراز کرده     اند، دشمنی و بیزاری از دشمنان اهل بیت bعلاقۀ خود را نسبت به اهل بیت
را نیز در اشعارشان مطرح می نمایند.

 سیدّ معتوق الموسوی،11 در ابیات زیر بیزاری خود نسبت به دشمنان اهل بیتb که 
با بغض و کینه حق ایشان را انکار کردند، نشان داده و  ولایت اهل بیتb را لازمۀ عفو و 

بخشش خداوند برشمرده است:
 من فتی

ُ
برأ

َ
حمن أ یا صَفوَة الرَّ

ثقَلت
َ
عوذُ فیكُم مِن ذُنوبٍ أ

َ
وَأ

نكَرا
َ
صوصَ وَأ كُم جَحِدَ النُّ  فی حَقِّ

ن تَغفَــرا
َ
ظَهری عَسی بِولائِكُم أ

)شبرّ، 1409، 5: 128(
»1. ای برگزیدگان خداوند! برائت می     جویم از آن که متون ) قرآن و سنت( را در حق 
شما نادیده گرفت و انکار کرد. 2- و از گناهان بزرگی که بر پشتم سنگینی می     کند به شما 

پناه می     برم؛ باشد که بخشیده شود.«
« را کنایه از  شاعر، ضمن اشاره به حوادث رخ داده در کربلا، عبارت »قلَبَوُا لهَ ظَهرَ المَجنِّ

بی     مهری و بد عهدی کوفیان قرار داده است؛ به این ترتیب کنایه از صفت است:
قلَبَوُا لهَ ظَهرَ المَجنِّ وَانکَروا                ما کانَ منِهُم منِ أذَیً وَمَناکِرِ

)همان، 161(
»اعلان جنگ دادند و با تمام وجود او را اذیت و انکار کردند.«

 بلادی،12 با اقتباس از فراز »إنیّ سِلمٌ لمَِن سالمََکم وحربٌ لمَِن حارَبکَُم« از زیارت مبارک 
عاشورا، بر مخالفت و بیزاری خود از دشمنان اهل بیتb تأکید ورزیده است:

عدائِكم حَرب معاندها
َ
أنا العُبَیدُ الفَقیرُ الیوسفی لَكم                  حَربٌ لأ

)همان، 205(
»من بندۀ فقیر، یوسفی هستم که با دشمنان شما در جنگ هستم )مخالف آنان هستم( 

جنگی از روی عناد و مخالفت.«
لعَنُ قَوماً

َ
نّـی لازِلـتُ أ

َ
وَبِأ

فَعلیهِم لَعائِنُ اللّهِ و الملائكة
عَصوا اللّهَ، والكفور عَصی
والناسُ دائـمٌ ســـرمدَی

)همان، 199(
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»1. من پیوسته قومی را لعنت می     کنم که از خدا سرپیچی کردند، در حالی که ناسپاسانه 
شرک ورزیدند. 2. لعنت دائمی خدا و مردم و فرشتگان و هستی برآنان باد.« 

 بنابراین، همان طور که »تولی« در زندگی انسان نقش آفرین و با اهمیت است، جایگاه 
هویت بخش »تبری« نیز آن را حائز اهمیت کرده است؛ زیرا »تبری« مرز میان اعتقادات دینی و 
کفر به شمار می رود و در حقیقت مانند سپری است که شخصیت انسان، فرهنگ و اعتقادات 
دینی وی را از هجوم انحرافات ایمن می     دارد. هدف شاعران حسینی از ابراز عشق و علاقه 
به اهل بیت b )تولی(، اثبات ولایت مداری خویش، نسبت به ایشان است. از سوی دیگر  
 ،bشاعران با گزینش اسلوب نفرین، ضمن اعلام بیزاری و تبری خود از دشمنان اهل بیت
تولی و دوستی خویش را نسبت به ایشان بیان نموده و در ضمن این رویکرد، به مظلومیت 
خاندان وحی و ستمکاری ظالمان نیز اشاره نموده     اند. این مبحث به لحاظ ماهیتّ شفقت و 

محبت نسبت به اهل بیت3 در این جستار بخشی زیاد را به خود اختصاص داده است.
4-6.انتقام جویی

) 4-6-1. انتقام دنیوی )انتقام حضرت مهدی
بنا بر روایات، در زمان ظهور امام مهدی ، انتقام خون امام حسین  و دیگر شهدای 
بزرگوار کربلا گرفته خواهد شد. از حضرت امام صادق  دربارۀ فرمودۀ خدای تعالی 
هُ کَانَ مَنْصُورًا پرسیده شد؛  وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیهِ سُلْطَانًا فَلَا یسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّ
  انتقام[ خون حسین[ به  فرمود: »آن قائم آل ]بیت[ محمّد است، خروج می کند و 
]دشمنان او را[ می کشد. پس چنان چه اهل زمین را به قتل برساند، مسرف نخواهد بود. 
)بحرانی، 1376: 225-226( در دعای ندبه نیز از امام مهدی  به عنوان منتقم خون شهدای 
البُِ بدَِمِ المَْقْتوُلِ بکَِرْبلَاءَ« کجاست آن که به خون خواهی  »کربلا« یاد شده است: »أیَنَ الطَّ

شهید کربلا به پا می     خیزد؟« )مجلسی، ] بی تا[، 95: 292(
سید ماجد هاشم البحرانی،13 در بیت زیر خطاب به بنی أمیهّ از وجود منتقم خون شهیدان 

کربلا خبر داده است: 
بنَی أمَُیَّۀَ لا نامَت عُیونکُم                 فثَمََّ طالبُِ وِترٍ غیرَ مَوتور
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)شبرّ، 1409، 5: 81(
» ای بنی امیهّ! به چشمان تان خواب راه نیابد )آسایش نداشته باشید( آن جا طلب     کنندۀ 

خون )شهیدی( وجود دارد که هنوز انتقامش گرفته نشده است.«
محمّد بن نفیع الحلی14 در ابیات زیر بر انتقام قطعی مهدی موعود  از کشته شدگان 
روز عاشورا تأکید کرده و امیدواری خود به ظهور مبارک آن حضرت را ابراز داشته است:

وَ لَسوفَ یُدرِك ثارَهُم مَهدیهُم
ه درَکـتُ نُصرَةَ جَدِّ

َ
کُن أ

َ
إن لَم أ

عُ تَوَقَّ
َ
 وَأنا لِیــومِ ظُهورِه أ

عُ تَطَمَّ
َ
فَبِنَصرِه فیما بَقی أ

)همان، 153(
»1. و مهدی آنان به زودی انتقام شان را خواهد گرفت و من چشم انتظار روز ظهور او 
هستم.2.  اگر چه من به یاری جدّ او نرسیدم، در آن چه باقی است، آرزومندِ یاری او هستم...«

از میان 463 بیت مورد مطالعه در این پژوهش، 98  بیت که نوبۀ خود بخش قابل توجهی 
است، به مسئلۀ انتقام دنیوی اختصاص یافته است. شاعران در این دوره، اندوه دل خود را با 
انتظار فرج تسلی می     دهند و چشم به دستان منتقمی می     دوزند که روزی خواهد آمد و تقاص 

خون این عزیزان را از قاتلان خواهد گرفت.
4-6-2. انتقام اخروی

در برخی از این مرثیه     ها شاعران فراتر از انتقام دنیوی که توسط امام موعود  گرفته 
خواهد شد، انتقامی اخروی را برای عاملان این فاجعه متصور شده و به اشکال گوناگون این 
مهم را در مرثیه     های خود منعکس کرده     اند. معتوق، ضمن تقبیح قاتل امام حسین ، عمل 
او را در روز قیامت هچون باری بر دوش وی مجسم کرده و انتقام اخروی را برای او متصور 

شده است:
ـــــــه  نَّ

َ
یَــدری أ

َ
وَیلٌ لِقاتِلِه أ

صَ خِزیَة ت یَداه لَقَد تَقَمَّ شَلَّ
م ما دَری

َ
بی وَ صِنوَهُ أ عادی النَّ

تی بِها یَومَ الحســـــابِ مُؤزرا
َ
یَأ

)شبرّ، 1409، 5: 126(
»1- وای بر قاتلش، آیا می     دانست که با پیامبر و نوه     اش جنگیده است یا نمی     دانست؟ 2- 
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فلج باد دستانش؛ چرا که لباس خواری     ای پوشید که در روز قیامت باری بر دوش او است.«
رضوی نیز در ابیات زیر از عدم پذیرش عذر و بهانه دشمنان امام   خبر داده و آنان 
را در برابر پیامبر و خداوند قرار داده و به جایگاه آنان در آتش جهنم اشاره کرده است:

فَما عُذرُکُم یَومَ الحِسابِ بِمَوقِفٍ
نا خَصیـــــــمُكُمُ فیه الإلهُ وَجدُّ

وامها
َ
 یُبـــــرّحُ  فیـه بِـالَانامِ  أ

ونارُ جَحیمٍ لَیس یَخبو ضرامَها
)همان، 232(

»1- عذر و بهانه     تان در روز قیامت چیست؛ در جایگاهی که مردم در آن خسته می     شوند. 
2- دشمن شما در آن خدا و جدّمان است و آتش جهنمی که زبانۀ آن خاموش نمی     شود.« 

با  امام حسین  و زندگی حضرت مهدی  دو بحث مرتبط و گره خورده  قیام 
یکدیگر است، در این میان یکی از اصلی     ترین مطالبی که در شعر شاعران این دو بزرگوار 
   را به یکدیگر پیوند می     دهد، مسئلۀ انتقام گرفتن از قاتلان و ظالمان در حق امام حسین
توسط حضرت مهدی  است. از آن جا که که مسئلۀ ظهور حضرت مهدی  از اهم 
موضوعات شعر شیعی است؛ از این رو بخشی قابل توجه از این کتاب نیز به آن اختصاص یافته 
است به طوری  که حُسن ختام هر قصیده از شاعران مورد مطالعه مسئلۀ انتقام بوده و نه تنها در 

پایان قصاید بلکه در اثنای قصاید نیز به موضوع مذکور توجه شده است.  
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نتیجه گیری
بر پایۀ دستاوردهای به دست آمده در جامعۀ آماری به کار گرفته شده در جلد پنجم 
الطفّ، که در بردارندۀ مرثیه     های حسینی قرن     های دهم، یازدهم و دوازدهم  کتاب أدب 

است، می توان به این نتایج اشاره نمود:
1. از میان 463 بیت از 28 قصیدۀ گزیده شده،»گریه بر امام حسین  و دعوت به آن«، 
»ذکر فضائل اهل بیتb«، »بیان اندوه و شخصیت     های مصیبت زده«،»تولی و تبری«، »مسئلۀ 
انتقام توسط امام عصر ارواحنا فداه« بالاترین بسامد را در مراثی دورۀ انحطاط دارا می باشد. 
در این عصر اگرچه شعر حسینی به طور عمده دچار ضعف شده، ولی از نفس نمی     افتد و به 
امید رسیدن به ثواب، زبان لعن و نفرین در دفاع از امام حسین   و دیگر شهدای بزرگوار 

می گشاید؛ 
2. از مهم     ترین ویژگی های شعری شاعران این دوره این است که شاعران بیش تر به سبب 
اندوه فراوان و برای بیان عواطف خویش بدون مقدمه وارد قصیده شده     اند. افزون بر این، از 
وجوه تمایز سوگنامه     های حسینی عصر انحطاط نسبت به دیگر دوره     های قبل، امید شاعران به 

شفاعت و رستگاری در قیامت می باشد؛
3. شاعران در ضمن این مرثیه     ها صور خیال گوناگونی همچون تشبیه کنایه، استعاره، 
تشخیص و... را به کار برده     اند. ناگفته پیداست، بیشتر تشبیهات به کار رفته در این اشعار، در 
راستای مدح شهدای کربلا و ستودن آن ها است؛ البته این نکته نیز قابل توجه است که شاعران 

این عصر کمتر به نوآوری دست زده     اند و بیشتر آن ها تشبیهات رایج و تکراری است.
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پی نوشت ها
1. شیخ داود بن محمد بن ابی طالب مشهور به ابن ابی شافین الجد حفصی البحرانی از مشاهیر 
قرن دهم است و شعر او در کتاب های ادبیات و دایرة المعارف ها چاپ شده و رساله ای در علم 

منطق دارد. وفات او بعد از سال 1001هـ بوده است. )شبّر، 1409، 5: 47(
2. ستّ واژه ای عامیانه است که به معنای دوشیزه و خانم به کار می رود. در اینجا نیز به 

مفهوم سَیّدة النّساء؛ سرور زنان دو عالم حضرت فاطمه زهرا  است.
3. شیخ محمد مهدی الفتونی بن بهاءالدین محمد بن علی النباطی عاملی ملقب به صالح 
فتونی الغروی که بسیار عالم بود اماّ بیشتر در ادبیات درخشان بود و تألیفات زیادی دارد، وی 
مراسلات زیادی با سید نصرالل حائری دارد که در دیوان خطی او موجود است و در سال 

1190هـ وفات یافت. )شبّر، 1409، 5: 331 (
حروف  چون:  الفاظی  ذکر  با  است،ولی  مدح  متکلم  قصد  اسلوب،  این  در   .4
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»استثنا«و... چنان وانمود می کند که قصد ذم دارد، ولی  »بل«و حروف  استدراک:»لکن«، 
مخاطب پس از تأمل در می یابد که هدف متکلم مذمت نیست بلکه مدح وستایش است.

)محسنی،1390: 44(
5. شیخ احمد بن زین الدین و شیخ عبدالمحسن الویمی الاحسائیان که دیوان شعری دارد 

و در سال 1990هـ درگذشت، هفده قصیده در رثای اهل بیتb دارد. )همان،337(
6. سید میر حسین بن سید میر رشید بن سید قاسم رشیدی از بزرگترین اساتید قرن 12 است، 
اشعار زیادی درباب جماعت نجف و بغداد و عراق دارد و از جمله مدایحی درباب اهل بیت 

رسول خدا9. در سال 1156هـ به شدت مریض شد و وفات یافت. )شبّر، 1409، 5: 235 (
7. ابو احمد محمد بن عبدالل بن حسن بن علی بن محمد بن سبع بن سالم بن رفاعة سبعی 
بحرانی حلی ملقب به شمس الدین و معروف به سبیعی از شعرای قرن دهم است. وی در سال 
920 هـ در حله وفات یافت و در آنجا دفن شد. نسبت او به سبع بن سالم بن رفاعه می رسد به 

همین دلیل است که به او سبعی رفاعه گفته می شود. )همان: 30(
امام  مدح  در  بزرگ  بسیار  حماسه ای  مطهر  حسین  بن  احمد بن  جمال الدین  شیخ   .8
حسین  دارد و سید امین در الأعیان می گوید: عالم و فاضل است و در سال 877هـ وفات 

یافت. )شبّر، 1409، 5: 49(
9. کمال دین در ولایت ما و بیزاری جستن از دشمن ماست.

10. شیخ عبدالل بن محمد شبراوی مصری، عارف باهوش دارای نثری دلپذیر و نظمی 
همچون دانه های مروارید است از کتاب های او: شرح الصدر في غزوۀ بدر و از دیوان های 
شعرش: منائح الالطاف في مدائح الاشراف و در سال 1170 هـ وفات یافت و میلادش در سال 

1091 بوده است. )شبّر: 1409، 5: 268(
11. سید جلیل شریف النسب که نسبت او به امام کاظم  بازمی گردد از شاعران قرن 
11 در سال 1025هـ به دنیا آمد. سید معتوق از امیران حویزه بود و در ماه شوال سال 1087 هـ 

وفات یافت. )شبّر، 1409، 5: 122 (
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12. شیخ احمد بن حاجی بلادی عالم و فاضل و ادیب از شعرای اهل بیتb و مداح که 
مرثیه های بسیاری دارد و در اوایل قرن 12 وفات یافت. )همان، 5: 173(

13. سید ماجد بن سید هاشم عریضی صادقی بحرانی شاگرد فیض کاشانی و از علمای 
به نام بحرین بود. از جمله مؤلفاتش رسالة یوسفیه و رسالة فی مقئمه الواجب و حواشی علی 
المعالم و خلاصة الرجال و شرائع و اثنی عشریه البهایی و... است. در سال 1028هـ در شیراز 

وفات یافت و در شاه چراغ شیراز به خاک سپرده شد. )شبّر، 1409، 5: 82(
14. شیخ عضدالدین محمد بن محمد نفیع الحلی رساله ای دارد که هر گونه انکار را در 
فضائل رسول خدا رد می کند و شعرهای او در نسخه های خطی در کتابخانه عمومی امام 

حکیم در نجف اشرف موجود است. )همان،  155(
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